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چکیده

بــردی در دانش امامت  کار مرجعیــت دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟ از موضوعات کلیدی و 
کارکردهــای امامــت را پوشــش  ی از نقش‌هــا و  اســت. ایــن مفهــوم می‌توانــد بســیار
دهــد. در قــرآن و احادیــث بــه ایــن موضــوع به‌تفصیــل پرداختــه شــده اســت؛ امــا 
اندیشــمندان امامیــه کمتــر بــه ابعــاد و زوایــای آن توجــه کرده‌اند. هــدف اصلی این 
پژوهش، تبیین و اثبات »وجوه نیازمندی بشر و دین به مرجع دین« است. مطابق 
کــرم؟ص؟، قــرآن و ســنت نبــوی بــه تنهایــی  رهنمــود روایــات امامیــه، پــس از پیامبــر ا
ن تبییــن و تفســیر  ی و قــوام دیــن، بــدو کافــی نیســتند و اســتوار بــرای هدایــت بشــر 
ن رجوع به  مرجــع دیــن، فاقــد ارزش اســت. عمل بــه ظاهر قرآن و ســنت نبوی، بــدو
مرجــع دیــن موجــب گمراهــی و خســران اســت. ضــرورت وجــود انســان‌هایی کــه بــه 
یــخ حضــور دارنــد تــا نیــاز بشــر و  نمایندگــی از خداونــد متعــال، همــواره در طــول تار
دیــن را تأمیــن کننــد، امــری بدیهــی اســت. ایــن افــراد مســئولیت تبییــن دیــن )قرآن 
یت  و ســنت(، پاســخ‌گویی بــه مســائل و معضــات نوپدید، رفــع اختلافــات و مدیر
جامعــه براســاس آموزه‌هــای دینــی را برعهــده دارنــد. نوشــتار حاضــر در دو بخــش 
اصلــی ســامان یافتــه اســت؛ نخســت، وجــوه نیــاز بشــر بــه مرجعیــت دینــی و دوم، 
یح می‌کنــد. در بخــش نخســت،  ی دیــن را تشــر نقــش مرجــع دیــن در قــوام و پایــدار
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یت و تدبیــر همه‌جانبۀ امور بشــر و نقش مرجع دین  تحلیــل مفاهیمــی ماننــد هدایتگــری، مدیر
ینی مانند »مرجع  در زدودن اختلافات و ســردرگمی‌ها بررســی شــده اســت. در بخش دوم عناو
دین به‌مثابۀ مبین و مشرع دین«، »مرجع دین به‌عنوان مانع انحراف دین« و »وابستگی حیات 

دیــن بــه مرجــع دیــن« تحلیل و تبیین شــده اســت.
یع دیــن،  کلیــدی: مرجعیــت دینــی، قــوام دیــن، هدایــت، سیاســت دینــی، تبییــن و تشــر گان  واژ

حیــات دین

1. مقدمه
امامــت عالی‌ترین مقامی اســت کــه خداوند متعال تنها به برخــی از اولیای خویش 

عطــا فرمــوده اســت )کلینــی، 1429: 426/1(. مقامی که هیــچ مرتبتی فراتــر از آن در نظام 

، جایگاهی بســیار والا و حائز اهمیت است.  یف نشــده اســت؛ ازاین‌رو ینش تعر آفر

یه‌پــردازان امامیه بــا دیدگاه‌هــا و گرایش‌های فکری  این اهمیت ســبب شــده تــا نظر

کاوش، تحلیــل و معرفــی ابعــاد ایــن منصــب الهــی باشــند.  متنــوع، همــواره در پــی 

گــون و متنــوع نســبت بــه مســئلۀ  گونا حاصــل ایــن تلاش‌هــا، شــکل‌گیری نگاه‌هــای 

امامت بوده اســت.

کتــاب کمــال الدیــن، امــام را به‌عنــوان  در میــان محدثــان، شــیخ صــدوق در 

»خلیفة‌الله« )صدوق، 1395: 4/1( معرفی کرده است. کلینی در الکافی از امام به‌عنوان 

»حجة‌الله« نام برده )کلینی، 1429: 409/1( و صفار در بصائر الدرجات، امام را به‌عنوان 

، 1404: 2( معرفی می‌کند. »عالــم« )صفــار

یاســت عامــه« تفســیر کرده‌اند؛ ازجمله شــیخ  متکلمــان امامــت را بــه معنــای »ر

مفید در النکت الإعتقادیة )مفید، 1413: 39(، خواجه نصیرالدین طوسی در تلخیص 

المحصــل )طوســی، 1405: 426(، علامــه حلــی در بــاب حــادی عشــر )حلــی، 1365: 10(، 
ابن‌میثــم بحرانــی در قواعد المرام فی علم الــکلام )بحرانی، 1406: 174( و فاضل مقداد 

در إرشــاد الطالبیــن إلی نهج المسترشــدین )مقــداد، 1405: 325(.

فلاســفۀ اســامی نیــز بــا الهــام از اندیشــۀ یونانــی، امــام را »رئیــس مدینــه فاضله« 
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معرفــی کرده‌انــد؛ چنان‌کــه فارابــی در آراء أهــل المدینة الفاضلــة )فارابــی، 1995: 116( و 

ابن‌ســینا در شــفا )ابن‌ســینا، 1404: 451( بــه ایــن موضــوع پرداخته‌انــد.

کرده‌انــد؛ ماننــد  کامــل« توصیــف  صوفیــه و عرفــا نیــز امــام را به‌عنــوان »انســان 

الغــراب در انســان کامــل بــه نقــل از ابن‌عربی )غراب، 1414: 7( و ســید حیــدر آملی در 

جامــع الأســرار )آملــی، 1368: 179(.

همچنین علامه طباطبایی در المیزان امامت را به‌عنوان »ایصال الی المطلوب« 

)طباطبایی، 1390: 272/1( تعریف کرده است.

یخ  ایــن دیدگاه‌هــا نشــان‌دهندۀ تنــوع نگرش‌ها به مقــام و جایگاه امامــت در تار

اندیشــۀ اســامی اســت و بیانگــر آن اســت کــه امامــت دارای ابعــاد مختلفی اســت 

یۀ خاصــی بــه آن پرداخته‌اند. کــه هرکــدام، از زاو

یکردهای  یخ، همان رو یه‌های امامت در طول تار مهم‌ترین و پرمناقشــه‌ترین نظر

پیش‌گفتــه بوده اســت. اندیشــمندان بعدی نیز یا به بســط و تکمیل ایــن دیدگاه‌ها 

پرداخته‌اند یا با نقد و بررسی، نقاط ضعف آن‌ها را برجسته ساخته‌اند. بااین‌حال، 

که بــا بررســی عمیق‌تر  کــرد؛ چرا امامــت را نمی‌تــوان صرفــا در ایــن تبیین‌هــا خلاصــه 

یم و احادیث امامیه، افق‌های جدیدی برای فهم و تبیین این جایگاه  آیات قرآن کر

گشوده می‌شود. والا 

یکردهــای نویــن، تبییــن امامــت از منظــر مرجعیــت دینــی  یکــی از ایــن رو

اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت. مرجعیــت دینــی ائمــه؟عهم؟ از آموزه‌هــا‌ی مهــم امامــت اســت 

کنــده در لابــه‌لای منابــع حدیثــی و کلامــی به آن اشــاره شــده؛  کــه هرچنــد به‌طــور پرا

یه  ی ابعاد ایــن نظر کاو کنــون پژوهــش مســتقل، نظام‌منــد و همه‌جانبه بــرای وا امــا تا

صــورت نگرفتــه اســت.

یچــۀ مرجعیــت دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟  گــر امامــت را از در کــه ا ادعــا ایــن اســت 

یــم، اثبــات و توصیــف امامت برای اهل‌بیت؟عهم؟ بســیار آســان‌تر و قابل فهم‌تر  بنگر

یکردها مطرح اســت،  ی از اشــکالات و ابهاماتی که در ســایر رو خواهد بود و بســیار
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یکــرد نوین، افق تازه‌ای در مطالعات امام‌شناســی  در ایــن نــگاه وجود ندارد. این رو

می‌گشــاید و نشــان می‌دهــد چگونــه می‌تــوان بــا عبــور از گفتمان‌های رایــج، امامت 

یف کرد. را در پرتــو کارکردهــای عینــی و هدایتگــریِ ملمــوس اهل‌بیــت؟عهم؟ بازتعر

کــرم؟ص؟  یــف مرجعیــت دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟، گفتــه می‌شــود کــه پیامبــر ا در تعر

امــت را پــس از خــود، رهــا و بی‌سرپرســت نگذاشــت و اوصیایــی همچــون خویــش 

یافــت آموزه‌های  را بــه امــر خداونــد منصــوب نمــود تــا مــردم بــا رجــوع بــه ایشــان و در

دینی، از شــک و حیرت رهایی یابند و از مســیر مســتقیم هدایت منحرف نشــوند. 

؟ص؟ پس از خود جانشــینی تعیین نکرد؛  در مقابــل، اهل‌ســنت معتقدنــد که پیامبــر

یدنــد و  امــا مــردم پــس از رحلــت ایشــان بــه اجمــاع، ابوبکــر را به‌عنــوان خلیفــه برگز

؟ص؟، مردم را راهنمایــی و هدایت می‌کرد. ابوبکــر نیــز براســاس قرآن و ســنت پیامبر

یــۀ اهل‌ســنت پرســش‌های فراوانــی را در ذهــن برمی‌انگیــزد. آیــا واقعــا چنیــن  نظر

کرم؟ص؟ مردم را بدون تعیین جانشین رها کرد؟ آیا مردم صلاحیت  است که پیامبر ا

؟ص؟ از ســوی خداوند  که پیامبر ؟ص؟ را دارند یا همان‌گونه  انتخاب جانشــین پیامبر

انتخــاب شــده اســت، جانشــین او نیــز باید بــه انتخاب الهی باشــد؟ آیــا واقعا همۀ 

امت ازجمله بنی‌هاشم و افرادی مانند سلمان، ابوذر و مقداد در سقیفۀ بنی‌ساعده 

ن وجود  حاضــر بودنــد و بــا ابوبکــر بیعــت کردند؟ آیا قــرآن و ســنت به‌تنهایی و بــدو

کافی‌اند؟ در مواجهه با مسائل  ؟ص؟، برای هدایت بشر  مبینی معصوم مانند پیامبر

نوظهور و موضوعات مســتحدثه که در ظاهر کتاب و ســنت به آن‌ها اشــاره نشــده، 

ی دارند؟ آیــا عقل محــدود و خطاپذیر غیرمعصــوم می‌تواند  اهل‌ســنت چــه راهــکار

پاســخ‌گوی نیازهای بشــر تا روز قیامت باشد؟

ایــن پرســش‌ها و ابهامــات مشــابه، مــا را بــر آن داشــت تــا بــا تبییــن و اثبــات 
کــه نیازهــای بشــر و قــوام دیــن، تنهــا از  کنیــم  کیــد  مرجعیــت دینــی امامــان؟عهم؟، تأ
؟ص؟، بــرآورده می‌شــود.  طریــق رجــوع بــه اهل‌بیــت؟عهم؟، به‌عنــوان جانشــینان پیامبــر
که در این نوشتار به بررسی نیاز بشر و دین به امام به‌عنوان  ، ضرورت دارد  ازاین‌رو

مرجــع دیــن پرداخته شــود.
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یافــت آموزه‌هــای دینــی  در اینجــا لازم اســت مفهــوم »رجــوع« بــه امــام بــرای در

به‌گونــه‌ای روشــن شــود تــا از بروز شــبهات ناخواســته جلوگیــری گردد. رجــوع به امام 

ی و مســتقیم به شــخص امام نیســت؛ هرچند این  صرفــا بــه معنــای مراجعۀ حضور

مراجعــه، مصــداق اصلــی و بارز رجوع به شــمار می‌آید؛ اما رجــوع مصادیق دیگری 

نیــز دارد؛ بــرای مثال، رجــوع به وکلای مــورد اعتمادی که خــود معصومان؟عهم؟ برای 

کردنــد. در دوران حضــور امامــان؟عهم؟، ایشــان  شــیعیان شــهرهای دیگــر مشــخص 

کندگــی جغرافیایــی شــیعیان، وکلای مــورد اعتمــادی در شــهرهای  بــا توجــه بــه پرا

مختلــف منصــوب می‌کردند و پیروان را به رجوع به ایــن نمایندگان فرامی‌خواندند. 

ایــن وکلا، حلقــۀ واســط بیــن امــام و مــردم بودنــد و وظیفۀ انتقــال آموزه‌هــای دینی را 

برعهــده داشــتند )نجاشــی، 1365: 10؛ کشــی، 1409: 523(.

در دوران غیبــت حضــرت حجت؟عج؟، مفهــوم »رجوع« به معنــای مراجعه به 

یــم و احادیــث اهل‌بیــت؟عهم؟ یــا مراجعــه به اهل فــن و متخصصــان در فهم  قــرآن کر

کــه در فهــم  کار مــی‌رود. در ایــن دوره، علمــای دین‌پــژوه  و تبییــن معــارف دینــی بــه 

منابــع اصیــل امامیــه تخصــص دارنــد، بــا تکیــه بــر قــرآن و روایــات معصومــان؟عهم؟، 

وظیفــۀ تبییــن آموزه‌هــای دینــی و پاســخ‌گویی بــه مســائل نوپدیــد را برعهــده دارنــد. 

کــه پاســخ‌گویی علمــی عالمــان دینــی بــه معنــای  ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت 

؟عج؟ نیســت. همچنیــن بــه معنــای درســتی  ی بشــر از وجــود امــام عصــر بی‌نیــاز

قطعــی تمام برداشــت‌ها و تحلیل‌های ایشــان تلقی نمی‌شــود، بلکــه اولا، این رجوع 

بــه عالمــان دینــی، خــود براســاس دســتور اهل‌بیــت؟عهم؟ صــورت می‌گیــرد )صــدوق، 

1395: 484/2؛ طبرســی، 1403: 458/2( تــا شــیعیان در دوران غیبــت از ســردرگمی و تردیــد 

نســبت بــه وظایــف دینــی خــود رهایــی یابنــد. ثانیــا، در عصــر غیبــت، راهــی جــز 

مراجعه به متخصصان دین‌شــناس برای فهم و عمل به معارف دینی وجود ندارد. 

درعین‌حــال، حضــرت حجــت؟عج؟ در پــس پــردۀ غیبــت، مراقــب ســامت کلــی 

یــادی یــا نقصــان  کــه ز یــان دین‌فهمــی در جامعــۀ شــیعی هســتند و در مــواردی  جر

فاحــش در اندیشــه و عملکــرد دینــیِ عالمــان، آســیبی بــه اصــل دیــن وارد ســازد، به 
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اصــاح آن اقــدام می‌فرماینــد )کلینــی، 1429: 434/1(.

گرچه کتاب‌ها و مقالاتی با هدف نشــان دادن نیاز انســان به امام نوشــته شــده  ا

اســت، امــا پژوهشــی کــه نیــاز دوگانــۀ بشــر و دین بــه امــام را به‌مثابــۀ مرجــع دینی، با 

تکیــه بــر روایات امامیه بررســی کنــد، همچنان مغفول مانده اســت.

جایــگاه مرجعیــت دینــی امامان؟عهم؟ از جهــات متعددی قابل تحلیــل و تبیین 

اســت. در مقالــۀ پیشــینِ نگارنــده بــا عنــوان »بازخوانــی و اثبــات روایــی اوصــاف و 

شــروط امامــت از نــگاه مرجعیــت دینــی«،1 شــروط و اوصــاف مرجــع دیــن از منظــر 

روایــات تبییــن شــد. ایــن نوشــتار در پــی آن اســت تــا بــا تمرکــز بر نیــاز دوگانۀ بشــر و 

ی و تبیین کند  کاو دیــن بــه مرجــع دیــن، این مســئله را براســاس احادیــث امامیــه وا

و نشــان دهــد کــه مرجعیــت دینــی، نه‌تنهــا پاســخی بــه نیازهــای فــردی و اجتماعی 

یخی به شــمار می‌رود.  بشــر اســت، بلکه شــرط بقا و اســتمرار دین در همۀ ادوار تار

بنابراین، مسئلۀ نیازمندی به مرجع دین از دو جهت قابل تحلیل است؛ نخست، 

نیــاز مــردم بــه مرجــع دیــن و دوم، نیاز و قــوام دین بــه مرجع دین.

2. نیاز بشر به مرجع دین
در ایــن بخــش، ابتــدا بــه اصــل نیــاز بشــر بــه مرجــع دیــن پرداخته می‌شــود و ســپس 

ابعــاد مختلــف ایــن نیــاز مــورد تحلیــل قــرار می‌گیرد.

انســان در مســیر زندگــی بــا پرســش‌ها و چالش‌هــای بی‌پایانــی روبه‌رو اســت که 

پاســخ بــه آن‌هــا فراتــر از توان عقــل محدود و تجربه‌های شــخصی اســت. در دنیای 

ی، انســان بیــش از هر زمــان دیگری در جســت‌وجوی معنــا و هدف  پیچیــدۀ امــروز

یده نشــده و  زندگــی اســت. او پــس از شــناخت خداونــد درمی‌یابــد کــه بی‌هدف آفر

یات: ۵۶(. شــناخت رضایت الهی و عمل براســاس  خالقــش از او انتظاراتــی دارد )ذار

ی اســت.  آن، تنهــا راه معنابخشــی بــه زندگــی، هدایــت و ســعادتِ دنیــوی و اخــرو

، ارتبــاط مســتقیم و بی‌واســطه بــا خداونــد بــرای هدایــت و ســعادت  از ســوی دیگــر

1. فصلنامۀ نقد و نظر، شمارۀ 120، زمستان 1404ش.
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ممکن نیســت. بــه همین دلیل، پروردگار بر پایۀ حکمــت خویش، برخی از بندگان 

یده و به آنان علــم و عصمت عطا  مقــرب خــود را به‌عنوان واســطه‌های هدایت برگز

یــدگان الهــی، همۀ آنچه را که بشــر بــرای هدایت نیــاز دارد،  فرمــوده اســت. ایــن برگز

در اختیــار دارند )صــدوق، 1395: 223/1(.

براســاس ایــن دو مقدمــه، نیــاز بــه مرجــع دیــن خــودش را نشــان می‌دهــد. مرجع 

دیــن، بــا تکیــه بــر علــم مصــون از خطــا، پاســخ‌گوی نیازها و مشــکلات بشــر اســت. 

، بشــر بــرای کســب رضایــت پــروردگار و هدفمنــد شــدن زندگــی، همــواره به  ازایــن‌رو

هدایــت اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌عنــوان مراجــع دینــی نیازمنــد اســت.

در این بخش، ســه نیاز اصلی و مهم بشــر به مرجع دین، شــامل هدایت، تدبیر 

امور و رفع اختلاف، بیان و تحلیل می‌شــود.

1-2. هدایت
انســان بــرای حرکــت و رشــد در مســیر صحیــح و عــدم انحــراف از آن، هرگــز از 

راهنمایی‌هــای بیرونــی بی‌نیــاز نبوده اســت )کلینــی، 1429: 66/1(؛ هرچند عقل انســان 

به‌عنوان راهنمای درونی )همان: 35(، در تشــخیص اصول اخلاقی پایه مانند حســن 

عدل یا قبح ظلم توانا است؛ ولی در شناخت کامل مصالح و مفاسد پیچیدۀ دینی 

ی  ناتــوان اســت )صــدوق، 1395: 324/1(. این ناتوانــی، نیاز به هدایتگــری الهی را ضرور

می‌ســازد. خداونــد متعــال، برای پاســخ به ایــن نیاز اساســی، از آغاز خلقــت، زمین 

را از حجت‌هــای الهــی، خالــی نگذاشــته اســت )همــان: 230(. این هادیــان، نیازهای 

بشــر در مســیر تکامل را تأمیــن می‌کنند )کلینــی، 1429: 410/1(.

کید شده  گون بر نیاز مردم به هدایت مرجع دین تأ گونا در روایات متعدد، با تعابیر 

، تشــبیه امام به ســتاره اســت )صــدوق، 1395:  اســت. یکــی از ایــن تمثیل‌هــای پرتکــرار

یک به ســتارگان برای نجات از ســرگردانی نیاز  که رهرو در بیابان تار 244/1(. همان‌گونه 

دارد، بشــر نیز برای حرکت در مســیر صحیح به هدایت مرجع دین نیازمند اســت. این 

، 1401: 199(. در هردو تشــبیه،  تشــبیه در امتداد تمثیل امام به کعبه قرار می‌گیرد )خزاز
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ی نیاز بــرای جهت‌یابی به  یــت دارد؛ همان‌گونــه که انســان از رو مفهــوم رجــوع محور

کعبه رو می‌آورد، امام نیز چنین جایگاهی دارد؛  ســتاره می‌نگرد و برای عبادت به 

خداوند او را ســتاره‌ای راهنما و کعبه‌ای برای هدایت قرار داده اســت.

ی در اختیــار  کــه هدایــت، به‌طــور انحصــار از محتــوای پیش‌گفتــه برمی‌آیــد 

یــح  ، بــه برخــی نصــوص صر کیــد و تثبیــت بیشــتر امامــان؟عهم؟ اســت؛ امــا بــرای تأ

کــه در آن،  اشــاره می‌کنیــم. ازجملــه ایــن نصــوص، حدیــث معــروف ثقلیــن اســت 

کــرم؟ص؟ تنهــا راه هدایــت و رهایــی از گمراهــی پــس از خویــش را رجــوع بــه  پیامبــر ا

کــه در اینجــا مطــرح می‌شــود ایــن  قــرآن و اهل‌بیــت؟عهم؟ معرفــی می‌کنــد.1 پرسشــی 

اســت، شــیوۀ رجــوع بــه قــرآن چگونه اســت؟ آیــا می‌توان بــه تنهایــی به قــرآن مراجعه 

کــه مضمون حدیث  کــرد و بــه آنچه فهمیده می‌شــود عمل نمود؟ پاســخ این اســت 

 ، ثقلیــن بــا تعابیــری مشــابه و نزدیــک به‌هم بیان شــده اســت. در یکی از ایــن تعابیر

کــرم؟ص؟ می‌فرمایــد: »مــن در میان شــما دو گوهــر گران‌بها می‌گــذارم: قرآن و  پیامبــر ا

علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟. بدانیــد که علــی؟ع؟ برای شــما برتر از کتاب خدا اســت؛ 

کــه او مفســر و آشــکارکنندۀ حقایــق قــرآن اســت« )ابن‌شــاذان، 1407: 161(. این بیان  چرا

کــه حتــی بــرای رســیدن بــه هدایــتِ قرآنــی، بشــر از رجــوع بــه مرجع  روشــن می‌ســازد 

دیــن بی‌نیــاز نیســت. همچنین در مناظــرۀ منصور بن حازم با برخــی علمای عامه، 

کــه قرآن بــه تنهایــی نمی‌توانــد هدایتگر باشــد؛  کید شــده اســت  بــر ایــن حقیقت تأ

 ، کت اســت و برداشــت‌های مختلفــی از آن پدیــد می‌آیــد. ازایــن‌رو کــه قــرآن ســا چرا

مــردم در رجــوع بی‌واســطه به قرآن بــه اختلاف و گمراهــی دچار می‌شــوند. بنابراین، 
قــرآن همــواره بــه قیــم و سرپرســت نیازمنــد اســت )کلینــی، 1429: 463/1(.2

وا، 
ُّ
نْ تَضِل

َ
ــكْتُمْ بِهِمَــا ل مَا إِنْ تَمَسَّ

َ
يْنِ أ

َ
قَل اسُ إِنِّي تَــاركٌِ فِكُيمُ الثَّ هَا النَّ يُّ

َ
 يَــا أ

َ
صْحَابَــهُ بِمِنًى فَقَال

َ
ِ أ

 الّلَّهَ
ُ

1. »دَعَــا رَسُــول
.)413 :1404 ، حَوْض« )صفار

ْ
يَّ ال

َ
ى يَردَِا عَل نْ يَفْتَرقَِا حَتَّ

َ
هُمَا ل هْلَ بَيْتِي فَإِنَّ

َ
ِ وَ عِتْرَتِي أ

كِتَابَ الّلَّهَ
2. در اینجــا پرسشــی مطرح می‌شــود: بــا توجه به حدیــث ثقلین کــه مراجعه به قــرآن و اهل‌بیــت؟عهم؟ را ضروری 
می‌داند و با عنایت به این‌که فهم قرآن به رجوع به اهل‌بیت؟عهم؟ نیازمند اســت، در این راســتا، جایگاه و ثمرۀ 
قرآن چیســت؟ یکی از ثمرات مهم قرآن، رســوا ســاختن مخالفان و معرفی امام به جویندگان حقیقت است. 
 به‌عنوان نمونه، در مناظرۀ منصور بن حازم با علمای اهل‌سنت، منصور به‌وسیلۀ قرآن، علمای اهل‌سنت
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حصر هدایت در امام از دو جنبه در روایت اســتنباط می‌شــود:

؟ص؟؛ ایشــان پــس از خــود، مــردم را تنهــا به رجوع بــه قرآن و  1. ســیاق کلام پیامبــر

گر مرجع ســومی برای هدایت بشــر وجود داشــت،  عترت ســفارش فرمود. بی‌شــک ا

؟ص؟ کــه در مقــام بیان بودنــد، می‌بایســت آن را ذکر می‌کرد. پیامبــر

وا«؛ واژۀ »لن« نفی ابد و همیشگی می‌کند. یعنی »با 
ّ
نْ تَضِل

َ
2. دلالت عبارت »ل

، هرگز گمراه نخواهید شــد«. مفهوم این جمله به‌روشــنی بیان  رجوع به این دو گوهر

، یا قــرار دادنِ مرجع ســومی در کنار آن‌ها،  می‌کنــد کــه هرگونــه رجــوع به غیرِ ایــن دو

، هدایتگرانِ حقیقی هســتند. بــه گمراهی می‌انجامد. بنابراین، تنها این دو گوهر

کشــتی  در حدیــث دیگــری، پیامبــر اســام؟ص؟ اطاعــت از اهل‌بیــت؟عهم؟ را بــه 

کــت،  نــوح؟ع؟ تشــبیه می‌کنــد. همان‌گونــه کــه تنهــا راه نجــات از غــرق ‌شــدن و هلا

کشــتی نوح؟ع؟ بود، رجوع و اطاعت از اهل‌بیت؟عهم؟ نیز تنها راه هدایت و رهایی 
گمراهــی اســت.1 از 

بنابرایــن، نیــاز بشــر بــه هدایــت تنها با رجــوع به مرجــع دین برطرف می‌شــود. راه 

ی نقــش هدایتگری  دومــی بــرای هدایــت وجود نــدارد و مرجع دیــن به‌طور انحصــار

را برعهده دارد.

2-2. سیاست‌ورزی همه‌جانبۀ امور بشر
نیاز به کســی که تمام امور انســان را سیاست و تدبیر کند، از ضرورت‌های اساسی 

ی مرجع دین، نخست باید مفهوم  بشر است. برای تبیین دقیق معنای سیاست‌ورز

سیاست را در لغت، اصطلاح و ادبیات روایی بررسی کنیم.

کلینی، 1429: 463/1(. همچنین در مناظرۀ هشــام بن حکم با فردی شــامی، هشــام از  را مغلوب ســاخت )
طریق قرآن و سنت، وی را به تشیع و پیروی از امام صادق؟ع؟ رهنمون ساخت )همان: 419(. بنابراین، قرآن 
یــم یکــی از بهترین ابزارها برای اســتدلال در برابر مخالفــان و هدایت جویندگان حقیقت به‌ســوی امام به  کر

شمار می‌رود.
.)297 :1404 ، فَ عَنْهَا غَرِق« )صفار

َّ
هْلِ بَيْتِي فِكُيمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَل

َ
مَا مَثَلُ أ 1. »إِنَّ
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لغت‌شناسان، سیاست را به »تدبیر و سامان‌دهی امور و اصلاح‌گریِ هدفمند« 

ی، 1367: 421/2؛  ، 1414: 108/6؛ ابن‌اثيــر جــزر کرده‌انــد )فيومــى، 1414: 295/2؛ ابن‌منظــور یــف  تعر

صاحب بن عباد، 1414: 416/8(. براین‌اســاس، مفهوم بنیادینِ سیاســت در لغت، همان 

تدبیر اســت. سیاســت در اصطلاح، معنا و گسترۀ سیاست، وابسته به مضاف‌الیه 

گر مضاف‌الیه »تیمارگر اسب« باشد، مفهوم مراقبت و مدیریت هدفمند  آن است. ا

کــم« باشــد، بــه ‌معنــای تدبیر و ســامان‌دهیِ امور  گــر مضاف‌الیــه »حا را می‌رســاند.1 ا

جامعــه و رعیــت اســت. امــا عمدتــا سیاســت در اصطــاح، بــه تدبیــرِ امــرا و وزرای 

ســرزمین‌ها اطــاق می‌شــود )کلینــی، 1429: 357/2(. در نتیجــه، سیاســت در لغت عام 

اســت و شــامل هرگونه تدبیری می‌شــود؛ ولی در اصطلاح خاص و محدود به دایرۀ 

معنایی مضاف‌الیه اســت.

ی عمومــا بــه حــوزۀ  ، سیاســت‌ورز کــه بیــان شــد، در ادبیــات معاصــر همان‎طــور 

کــم بــا تکیــه بر  یــت کلان جامعــه مرتبــط اســت. در ایــن نــگاه، حا حکمرانــی و مدیر

کیاســت و اختیــارات قانونــی، امــور جامعــه را تدبیــر می‌کنــد؛ امــا  دانــش، تجربــه، 

یِ مرجع دین به دو جهت، ماهیت متمایزی دارد؛ نخست، سیاست  سیاست‌ورز

عِبَــاد« 
ْ
یــرا عبــارت »سَاسَــةَ ال کمیــت ظاهــری نیســت؛ ز ی مشــروط بــه داشــتن حا و

)صدوق، 1413: 610/2( و »لِیسُوسَ عِبَادَهُ« )کلینی، 1429: 663/1( عمومیت دارد و به زمان 

کمیت  کمیــت سیاســی مرجع دین مقید نیســت. البته در صــورتِ دارا بودنِ حا حا

گیرتــر می‌شــود. دوم، خداونــد2 امر دیــن و امت را  ظاهــری، تدبیــر امــور ســهل‌تر و فرا

بــه مرجــع دین ســپرده اســت و بــه او علــم و عصمتی الهــی عطا کرد تا به‌واســطۀ آن 

مــردم را سیاســت و تدبیــر کند.

ایــن ســه رکــن )تفویــض دیــن، علــم و عصمــت( در روایــت امــام صــادق؟ع؟ 

به‌وضــوح نمایــان اســت:

 :1414 ، کلینــی، 1429: 634/2؛ ابن‌منظور يَ، نَفَقَ فَرَسُــك.« )
َ

: يَا مَوْلَا
َ

عَتَمَةَ فَقَال
ْ
يْنَا ال

َّ
ــائِسُ و قَدْ صَل تَانَــا السَّ

َ
1. »فَأ

)108/6
2. ازاین‌رو تدبیر امور به انتخاب مردم وابسته نیست؛ برخلاف سیاست در اصطلاح سیاست‌مداران. 
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كَ  : »إِنَّ
َ

دَبَ، قَال
َ ْ
هُ الْأ

َ
 ل

َ
كْمَل

َ
ا أ مَّ

َ
دَبَهُ، فَل

َ
حْسَنَ أ

َ
بَ نَبِیهُ، فَأ دَّ

َ
 أ

َّ
وَجَل َ عَزَّ إِنَّ الّلَّهَ

 
َ

ةِ لِیسُوسَ عِبَادَهُ، فَقَال مَّ
ُ ْ
ینِ وَ الْأ مْرَ الدِّ

َ
یهِ أ

َ
ضَ إِل قٍ عَظِیمٍ«، ثُمَّ فَوَّ

ُ
عَل‏ى خُل

َ
ل

 
َ

كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا«، وَ إِنَّ رَسُــول وهُ وَ ما نَها
ُ

 فَخُــذ
ُ

سُــول كُمُ الرَّ : »ما آتا
َّ

وَجَــل عَزَّ
یخْطِئُ فِی شَی‏ءٍ 

َ
 وَ لَا

ُّ
 یزِل

َ
قُدُسِ، لَا

ْ
یداً بِرُوحِ ال قاً مُؤَ

َ
داً مُوَفّ

َ
؟ص؟ كَانَ مُسَدّ ِ

الّلَّهَ
کلینی، 1429: 663/1(. ( ِ

بَ بِآدَابِ الّلَّهَ دَّ
َ
قَ، فَتَأ

ْ
خَل

ْ
ا یسُوسُ بِهِ ال مِمَّ

یر آشکار می‌شود: براســاس روایت، نکته‌های ز

که خداوند پیش‌زمینۀ لازم  گواه آن اســت  دَبَهُ« 
َ
حْسَــنَ أ

َ
بَ نَبِیهُ، فَأ دَّ

َ
1. عبارت »أ

کــه شــامل کمالاتی مانند علم ویژه اســت را در پیامبــرش تکمیل کرد.

ةِ« نشــان می‌دهد کــه خداوند بعد از  مَّ
ُ ْ
ینِ وَ الْأ مْــرَ الدِّ

َ
یــهِ أ

َ
ضَ إِل ــوَّ ــمَّ فَ 2. عبــارت »ثُ

یع دیــن و تدبیر امور امت  ؟ص؟، مقام تشــر ی و اعطــای کمــالات به پیامبر آماده‌ســاز

؟ص؟ ســپرد. را هم‌زمــان به پیامبر

یخْطِــئُ« بر مصونیت 
َ

 وَ لَا
ُّ

 یزلِ
َ

قُــدُسِ، لَا
ْ
یــداً بِرُوحِ ال قــا مُؤَ

َ
داً مُوَفّ

َ
3. عبــارت »مُسَــدّ

کید دارد. ی و تدبیــر امور مــردم تأ ؟ص؟ از خطــا و لغــزش در سیاســت‌گذار پیامبــر

کــه تدبیــر  کــی از آن اســت  4. »لِیسُــوسَ عِبَــادَهُ« مطلــق‌ بــودن ایــن عبــارت حا

؟ص؟ حکومــت  کــه پیامبــر کمیــت ظاهــری و هــم زمانــی  ؟ص؟ هــم دوران حا پیامبــر

ظاهــری نــدارد را شــامل می‌شــود.

ی و دنیــوی خویش محتــاج و نیازمنــد تدبیر  بنابرایــن، مــردم در تمــام امــور اخرو

کرم؟ص؟  کــه ایــن اختیــارات به پیامبــر ا ؟ص؟ هســتند. همان‌گونــه  و سیاســت پیامبــر

تفویض شــد، به اوصیای ایشان نیز انتقال یافته است. بنابراین، امامان شیعه؟عهم؟ 

نیز وارث این جایگاه الهی هســتند و تدبیر امور مردم در همۀ ابعاد برعهدۀ ایشــان 
اســت.1

کلینی، 1429: 662/1( يْنَا.« )
َ
ضَهُ إِل ؟ص؟ فَقَدْ فَوَّ ِ

ضَ إِل‏ى رَسُولِ الّلَّهَ 1. »مَا فَوَّ
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3-2. مرجع دین، رافع اختلاف و تحیر
کــرم؟ص؟ در میان مردم، آثــار و برکات فراوانی به‌همراه داشــت. تجلی  حضــور پیامبر ا

بــارزِ یکــی از این برکات، رفــعِ اختلاف‌های فکری و دینی از جامعــه بود )بقره: 231(. 

؟ص؟ با حل و فصل اختلافات، مردم را از حیرت و سردرگمی نجات می‌داد و  پیامبر

؟ص؟  نیازهای دینی آنان را پاسخ می‌گفت. این نیاز اساسی، به دوران حیات پیامبر

یخ،  منحصر نبود، بلکه پس از رحلت ایشــان نه‌تنها از میان نرفت، بلکه به گواه تار

گــون،  گونا گســتردگی بیشــتری یافــت. ظهــور فرقه‌هــا و نحله‌هــای فکــری  شــدت و 

گســترش مناظــرات کلامــی و ورود شــبهات بیرونــی به فضای اســامی، موجب شــد 

اختلافات دینی مردم افزایش یابد و ســردرگمی‌ها بیشــتر شــود. در چنین شــرایطی، 

کرم؟ص؟ در هر عصــری، ضرورتی انکارناپذیر  نیــاز به وجــود مرجعی همچون پیامبر ا

است تا مردم برای رفع اختلافات و یافتن راه حقیقت، به او رجوع کنند و از حیرت 

و تردیــد رهایی یابند )کلینی، 1429: 410/1(.

بخشی از مناظرۀ هشام بن حکم1 به‌روشنی بر نیاز همیشگی مردم به وجود رافع 

کید دارد. هشــام برای اثبات این حقیقت به مرد شــامی  اختــاف در هــر عصــری تأ

چنیــن اســتدلال می‌کند: چگونه ممکن اســت خداوند برای جســم انســان، »قلب« 

را قــرار دهــد تــا هنگامــی کــه حــواس پنج‌گانــه در تردیــد افتادند بــه آن رجــوع کنند و 

ن راهنما رها کند؟! حال آن‌که  ؟ص؟، امت را بدو شک زدوده شود؛ اما پس از پیامبر

می‌دانــد مــردم در حیــرت، شــک و اختــاف فــرو خواهند رفــت. براین‌اســاس، مردم 

، از  ؟ص؟ نیازمندنــد تــا بــا مراجعــه بــه او در همــۀ زمان‌هــا بــه مرجعــی هماننــد پیامبــر

کنند )صدوق، 1395: 207/1(. شــک و ســرگردانی رهایی یابند و اختلافات خود را حل 

سیرۀ اصحاب امامان؟عهم؟ نیز مؤید همین حقیقت است؛ آنان همواره در مواجهه با 

شبهات شخصی و اختلافات جامعه، خود را بی‌نیاز از رجوع به مرجع دین نمی‌دیدند 

، 1413: 351/1؛  و حــل مشــکلات خود را از ایشــان می‌خواســتند )صــدوق، 1414: 43؛ همــو

1. مناظرۀ هشام به تنهایی دلیل نیست؛ چون به تأیید امام صادق؟ع؟ منجر می‌شود ارزش پیدا می‌کند. 
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کلینــی، 1429: 257/1 و 653؛ طبرســی، 1403: 471/2؛ عیاشــی، 1380: 357/1؛ حســینی، 1397: 531(. 

گویــی ایــن نیازمنــدی در تمام شــئون زندگی بــه مرجع دین، در ذهــن و ضمیر همۀ 

کــه در هنــگام تحیــر یــا اختــاف، تنهــا مرجــع رفــع تحیــر و  یشــه داشــت  اصحــاب ر

حــل اختــاف، مرجــع دیــن اســت. از طــرح مســائل مختلفی کــه اصحــاب خدمت 

امامان؟عهم؟ مطرح می‌کردند، دانســته می‌شــود مرجع دین، صرفا پاســخ‌گوی مســائل 

و اختلافــات فقهــی و اعتقادی نیســت، بلکه در جایگاه خود، توانایی پاســخ‌گویی 

ی از معضلات و مسائل مختلفی ازجمله پزشکی، اقتصادی  و حل و فصل بسیار

.ک:  و ســایر زمینه‌هایــی را دارد کــه در ظاهــر بــا دیــن بی‌ارتبــاط بــه نظــر می‌رســند )ر

بابازاده، 1402(.

4. منشأ اختلافات مردم
امام صادق؟ع؟ منشــأ اصلی اختلافات میان مردم را در ســه عامل بنیادین معرفی 

جَاهِلِین« )کلینی، 1429: 77/1(.
ْ
وِیلَ ال

ْ
مُبْطِلِینَ وَ تَأ

ْ
 ال

َ
غَالِینَ وَ انْتِحَال

ْ
می‌کند: »تَحْرِیفَ ال

الف( تحریف غالین؛ این گروه کســانی هستند که دچار افراط‌گری در فهم دین 

شده‌اند و با تفسیرهای تند و غیرمنطقی، چهرۀ معقول دین را تحریف می‌کنند. نمونۀ 

بــارز ایــن جریان، خــوارج بودند که مرز میان ایمــان و کفر را گناه کبیره می‌دانســتند؛ 

بــه ایــن معنــا کــه هــر کــس مرتکــب گنــاه کبیــره شــود، از دایــرۀ ایمــان خــارج و داخل 

کفــر قــرار می‌گیــرد. از میــان آنــان، گروهــی بــه نــام »اَزارَقــه« ظهور یافتنــد کــه در افراط، 

، بلکه مرتد اســت و باید  پــا را فراتــر نهــاده و معتقــد بودند مرتکب کبیــره نه‌تنها کافــر

که بازگشــت به ایمان بــرای او ممکن  به‌همــراه فرزندانــش در آتش ســوزانده شــود؛ چرا

نیســت. در قیامت نیز جاودان در آتش جهنم اســت )اشعری، 1360: ۸۵؛ بغدادی، 1977: 

یان ســلفی که پیــروان ابن‌تیمیه و  62؛ شهرســتانی، 1415: ۱۴۰/1(. در عصــر حاضــر نیــز جر

محمــد بن عبدالوهاب هســتند، آموزه‌هایی مانند شــفاعت اهل‌بیت؟عهم؟ و توســل 

به ایشان را شرک دانسته و معتقدان به این عقاید را در صورت عدم توبه، مستحق 

قتل می‌داننــد )ابن‌تیمیــه، بی‌تا: 18(.



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

330

ب( انتحــال مبطلیــن؛ این دســته افرادی هســتند کــه با اغراض فاســد، مطالب 

یب و  باطــل و نــاروا را بــه دیــن نســبت می‌دهنــد. هــدف آنــان نــه اصــاح، بلکــه تخر

ی با اتــکا به رأی  ابطــال حقایــق دیــن اســت. ابوحنیفــه ازجملــه ایــن افــراد اســت. و

شــخصی و اجتهــاد مبتنــی بــر قیــاس و استحســان، در مســائل فقهــی حرف‌هــای 

جدیدی می‌زد که مورد انتقاد شدید امام صادق؟ع؟ قرار گرفت )صدوق، 1385: ‏86/1(.

گــروه برخــاف دســتۀ دوم، قصــد ابطــال دیــن ندارنــد،  ج( تأویــل جاهــان؛ ایــن 

گاهی و جهل، دین را به نادرســتی تأویل می‌برند.  بلکــه ناخواســته و به‌دلیــل عدم آ

گر  ایــن دســته شــامل حتــی مؤمنان نیــز می‌شــود. ازاین‌رو امــام صادق؟ع؟ فرمــود: »ا

کــم کننــد،  گــر  مؤمنــان در دیــن چیــزی اضافــه کننــد، امــام آن را اصــاح می‌کنــد و ا

کامــل می‌نمایــد« )کلینــی، 1429: 434/1(. اســتفاده از واژۀ »مؤمنــان« نشــان  امــام آن را 

ی جهــل چنین  کــه ایــن افراد نیت ســوء و غرض فاســد ندارنــد، بلکه از رو می‌دهــد 

گر قصد ســوء داشــتند، اســتفاده از لفــظ مؤمنان ناصواب بــود. نمونه‌ای  می‌کننــد. ا

یاد دیده می‌شــود که می‌پنداشــت پوشــیدن  از ایــن نــوع جهل، در رفتار عاصم بن ز

لباس خشــن، کناره‌گیری از دنیا، همسر و فرزند و انتخاب زندگی زاهدانه، موجب 

تقــرب به خداوند اســت )ســید رضــی، 1414: 324(.

 ، بنابراین، مرجع دین به‌دلیل شناخت عمیق از دین، قادر است زمینه‌های غلو

، اصحاب امامان؟عهم؟  بطــان و جهــل در دین را شناســایی و اصلاح کند. ازایــن‌رو

گرفتــار شــدن در دام غالیــان، مبطــان و جاهــان خــود را از  نیــز بــرای اجتنــاب از 

رجوع بــه امام بی‌نیــاز نمی‌دیدند.

امــام صــادق؟ع؟ در حدیــث دیگــری منشــأ اختــاف و تحیــر میــان مــردم را در 

فِتَنِ« 
ْ
ــنَنِ و مُشْــتَبِهَاتِ ال یاتِ‏ السُّ وَحْی، مُعَمَّ

ْ
تَبِسَــاتِ ال

ْ
ســه عامل مهم می‌داند: »مُل

)حلــی، 1421: 259(. 

گاهــی اختلافــات ناشــی از ابهامــات و پیچیدگی‌هــای  وَحْــی«؛ 
ْ
تَبِسَــاتِ ال

ْ
- »مُل

موجــود در متــن وحــی اســت؛ در ایــن فضــا برداشــت‌های شــخصی باعث می‌شــود 
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ن شود. مصداق بارز این موضوع، تفسیر به رأی است؛  ابهامات متون وحیانی افزو

کــه برخــی افــراد امــور وحیانــی را براســاس برداشــت‌های شــخصی خــود  به‌گونــه‌ای 

تفســیر می‌کننــد، درحالی‌کــه قــرآن و روایــات دارای وجــوه متعدد، لایه‌هــای معنایی 

گــون1 و ســاختارهای خاصــی ماننــد محکم و متشــابه، ناســخ و منســوخ، و عام  گونا

و خــاص هســتند. ایــن تفســیرهای شــخصی و نســبت دادن آن بــه دیــن و اشــاعۀ 

آن در جامعــه، به‌طــور طبیعــی موجــب اشــتباه و خلــط میان حق و باطــل می‌گردد.

نَنِ«؛ گاهی منشأ اختلاف، پوشیدن و مخفی کردن سنت‌های  یاتِ السُّ - »مُعَمَّ

؟ص؟ است. علت اصلی این پوشیدگی، سیاست‌های دستگاه خلافت پس  پیامبر

؟ص؟ بــود کــه به‌منظــور از بیــن بــردن حقیقــت، منع نقــل و تدوین  از شــهادت پیامبــر

یان حدیث مورد پیگرد، تنبیه  ، راو حدیث را در پیش گرفتند. براساس منابع معتبر

؟ص؟  ی از ســنت‌های پیامبر و حتی زندان قرار می‌گرفتند )ذهبی، 1419: 12/1( و بســیار

ی از این سنت‌ها از سوی امامان؟عهم؟ آشکار  پوشیده و مخفی ماند. بعدها، بسیار

و نمایان شد.

فِتَــنِ«؛ گاهــی علــت خلــط حق و باطــل، فتنه‌هــا و بحران‌هایی 
ْ
- »مُشْــتَبِهَاتِ ال

کــه زمینه‌ســاز شــبهه‌افکنی و اختــال در بصیــرت دینــی مــردم می‌شــود. در  اســت 

شــرایط فتنــه، مــرز میــان حــق و باطــل کم‌رنــگ می‌شــود و جامعــه دچار ســردرگمی، 

اضطــراب فکــری و ناتوانــی در تشــخیص درســت از نادرســت می‌شــود. ماننــد فتنۀ 

؟ص؟، جعل حدیث و  یارویی مســلمانان با همســر پیامبــر ســقیفه، جنــگ جمل و رو

؟ص؟، حیلۀ قرآن به نیزه کردن در جنگ صفین و اتفاقاتی  نسبت دادن آن به پیامبر

کــه بعد از قتــل عثمان رخ داد. 

مجمــوع ایــن عوامــل، بســتری را فراهــم آورد که تشــخیص حق از باطــل برای نوع 

مــردم جــز مرجع دیــن، ممکن نیســت. به همین ســبب افــرادی که طالــب حقیقت 

هســتند، نیــاز خــود را با رجوع بــه مرجع دین تأمیــن می‌کنند. بنابرایــن، وجود مرجع 

 ذُو وُجُوهٍ.« )سید رضی، 1414: 465؛ صدوق، 1378: 290/1(.
ٌ

ال قُرْآنَ حَمَّ
ْ
1. »إِنَّ ال
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ی است تا مردم در مواجهه با اختلافات و شبهات  دین در هر عصر و زمانی ضرور

بــه او مراجعــه کننــد. در غیر این صــورت، حقیقت همواره بر مردم پوشــیده خواهد 

یکــی تردیــد و اختــاف گرفتــار خواهنــد شــد که ایــن امر خلاف  مانــد و مــردم در تار

غرض و هدف خلقت اســت.

5. قوام دین به مرجع دین
کنــون، تمرکــز بحــث بــر نیــاز بشــر به مرجــع دین بــود؛ به ایــن معنــا که انســان برای  تا

گزیر اســت به مرجع دین رجوع کند؛ اما از  شــناخت، فهم و اجرای صحیح دین، نا

ی کرد و آن نســبت  کاو منظر دیگری نیز می‌توان مســئلۀ نیاز به مرجعیت دینی را وا

ی، بلکه خود  ، نه‌تنها بشــر برای دینــدار دیــن بــا مرجع دین اســت. به تعبیــر دقیق‌تر

دیــن نیــز بــرای تحقق، بقــا و قوام بــه مرجعیت دینــی نیازمند اســت. در این بخش، 

تــاش می‌شــود نیاز ذاتی دیــن به مرجع دین مــورد تحلیل و بررســی قرار گیرد.

کلامــی امامیــه، به‌ویــژه در منابــع متقدمــان، بیشــتر از نیــاز انســان بــه  در ســنت 

امــام ســخن رفتــه اســت؛ امــا بُعد دیگــر ماجرا، یعنــی نیاز خــود دین بــه مرجع دین، 

کلامــی تبییــن نشــده اســت.  گرفتــه و در ســاختار نظام‌منــد  کمتــر مــورد توجــه قــرار 

یــم و به‌طــور مبســوط‌تر در  کر درحالی‌کــه ایــن موضــوع در متــون دینــی، به‌ویــژه قــرآن 

گرچه  کیــد ویــژه‌ای یافتــه اســت. بنابرایــن، ا روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟، برجســتگی و تأ

در بُعــد تحقــق و اجــرای دیــن در عرصــۀ عمــل، بشــر نیازمنــد بــه مرجع دین اســت؛ 

امــا لازم اســت بــه ایــن نکته نیز توجه شــود کــه دین برای حفــظ اصالت، اســتمرار و 

پویایــی خــود نیــز بــه مرجع دیــن نیازمند اســت.

؛ وجه نخســت نیاز بشــر بــه مرجع دین، به  تفکیــک و تفــاوت میــان دو وجه نیاز

نســبت دیــن بــا عرصــۀ عینــی و خارجــی آن در جامعــه و کارکرد فــردی و اجتماعی 

انســان‌ها می‌پردازد. در این چهارچوب، انســان برای شــناخت درست دین و عمل 

صحیح به آن، به مرجعیت دینی نیازمند است. وجه دوم نیاز دین به مرجع دین؛ 

ایــن وجــه به خــود دین نظــر دارد. یعنی دین بــرای حفظ ماهیت و اســتمرار حیات 
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یف‌ها، بدعت‌ها و انحرافات، به حضور مستمر مرجعیت دینی  خویش و دفع تحر

در طــول زمــان نیازمنــد اســت. در ایــن بخــش ضــرورت نیــاز بــه مرجــع دین، فــارغ از 

میــزان التــزام عملی جامعه به دین، مورد تأمل قرار می‌گیرد. در این بخش، کوشــش 

می‌شــود تــا مهم‌تریــن مؤلفه‌هــای نشــان‌دهندۀ نیــاز دیــن بــه مرجــع دیــن، تحلیــل 

: 1. مرجعیــت دینــی به‌مثابۀ مبین و مشــرع دین؛  می‌شــود. ایــن مؤلفه‌هــا عبارتنــد از

2. مانعیــت مرجــع دیــن از انحــراف دیــن؛ 3. وابســتگی حیــات و اســتمرار دیــن بــه 

، نشــان می‌دهند که مرجع دین، صرفا نقش پاســخ‌گویی  مرجع دین. این ســه محور

، دین  ن او بــه نیازهــای انســان را نــدارد، بلکــه خــود، رکــن و مقــوّم دیــن اســت و بــدو

کارآمدی و حیــات می‌افتد. یــج از معنــا،  به‌تدر

1-5. مرجع دین به‌مثابۀ مبین و مشرع دین
یک از آن‌ها پرداخته  در این بخش، به ســه عامل بنیادین و نقش مرجع دین در هر

کــرم؟ص؟ بــرای بــروز  یــم و ســنت پیامبــر ا می‌شــود. دو عامــل نخســت، یعنــی قــرآن کر

و ظهــور خــود منحصــرا بــه تبییــن مرجع دیــن نیازمندند. عامل ســوم کــه در ادبیات 

یع مرجــع دیــن  روایــی از آن بــه »معضــات دیــن« تعبیــر شــده اســت، صرفــا بــه تشــر

وابســته است.

1-1-5. تبیین قرآن کریم

یم خطاب  بخشی از وظیفۀ مرجع دین، تبیین کلام الهی است. خداوند در قرآن کر

هُمْ 
َّ
عَل

َ
هِمْ وَ ل �ی

َ
ل لَ �إِ ِ

ز�ّ اسِ ما �نُ
�نَ لِل�نَّ �ی �بَ كْرَ لِ�تُ ِ

كَ ال�ذّ �ی
َ
ل ان �إِ �

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
بــه پیامبــرش؟ص؟ می‌فرمایــد: >�

؟ص؟ نــه صرفا ابلاغ، بلکه  < )نحــل: 44(. براســاس ایــن آیه، وظیفۀ مهم پیامبر رُو�ن
َّ
ك �فَ �تَ �ی

 ، تبییــن تفصیلــی آیــات قــرآن بــرای مــردم اســت.1 بنابرایــن، قــرآن یــا بــه تعبیــر کلی‌تر

یرا  ؟ص؟ اعتبار نــدارد و حتی می‌توانــد خطرآفرین باشــد؛ ز ن تبیین پیامبــر دیــن بــدو

لا‏غ�< )مائده:  �بَ
ْ
 ال

َّ
لا سُولِ �إِ ى الرَّ

َ
هِمْ< با آیاتی نظیر >ما عَل �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ

ز�ّ اسِ ما �نُ
�نَ لِل�نَّ ِ

ّ �ي �بَ
كْرَ لِ�تُ ِ

كَ ال�ذّ �يْ
َ
ل ان �إِ �

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
1. آیۀ 44 سورۀ نحل >�

یرا این دو آیه در دو مقام اســت؛ مقام اول بلاغ و مقام دوم تبیینِ آنچه ابلاغ شــده است.  99( منافاتی ندارد؛ ز
، بلاغ مربوط به محکمات و تبیین نسبت به متشابهات است. به بیان دیگر
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 ، مردم براساس فهم شخصی خود در درک و عمل به قرآن تلاش می‌کنند و این امر

؟ص؟ نیز  کت می‌شــود. شــأن تبیین قرآن برای اوصیــای پیامبر موجب گمراهی و هلا

؟ص؟  کــه در روایات بر جایگاه اوصیــای پیامبر ، 1404: 385(؛ چرا محفوظ اســت )صفــار

کید شده است )کلینی، 1429: 463/1(. بنابراین، قرآن برای ماهیت  به‌عنوان قیمّ قرآن تأ

و اســتمرار حیات خویش به مرجع دین نیازمند اســت.

؟ص؟ 2-1-5. تبیین سنت پیامبر

ن تبیین مرجع دین،  ؟ص؟ نیز همچون قرآن وجوه مختلفــی دارد و بدو ســنت پیامبــر

می‌توانــد دچــار اشــتباه در فهــم شــود. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در این‌بــاره می‌فرماید: »امر 

؟ص؟ ماننــد قرآن اســت؛ ناســخ و منســوخ، عــام و خــاص و محکم و متشــابه  پیامبــر

دارد«. کلام رســول ‌خــدا؟ص؟ گاه دو وجهی بود. گویی ظاهــر کلام عام بود؛ ولی مراد 

؟ص؟ خاص بود. مردم نیز از مراد ایشان سؤال نمی‌کردند. کلام رسول‌ خدا؟ص؟  پیامبر

هكُامْ  وهُ وَ ما �نَ
ذ�ُ �خُ

سُولُ �فَ كُامُ الرَّ �ت
آ
بیــن مردم منتشــر می‌شــد و مردم بــا توجــه آیــۀ >ما �

: 7(، درصــدد انجــام برمی‌آمدند و دین مشــتبه می‌گشــت )کلینی،  هُوا< )حشــر �تَ ا�نْ هُ �فَ عَ�نْ

؟ص؟ باشــد، بــه  کــه ســنت‌های پیامبــر 1429: 160/1(. بنابرایــن، بخــش دیگــری از دیــن 

ن تبیین ایشــان دین صحیح مضمحل می‌شــود. مرجــع دین نیازمند اســت و بــدو

؟ص؟ دارای ابعاد  که قرآن و سنت پیامبر شبهه‌ای ایجاد شده است، همان‌گونه 

و وجــوه مختلف‌انــد، احادیث امامان؟عهم؟ نیز از همین ویژگــی برخوردارند )صدوق، 

، امــکان مراجعــۀ مســتقیم بــه امــام وجــود  ، 1378: 290/1(. در دوران حضــور 1403: 2؛ همــو

داشــت و بدین‌وســیله شــک‌ها و اختلافــات رفــع می‌شــد؛ امــا در دوران غیبت این 

، این پرســش مطرح می‌شــود که در زمان غیبت، راهکار  امکان وجود ندارد. ازاین‌رو

رفع شــک و اختلاف و دســتیابی به فهم صحیح از دین چیســت؟

پاســخ آن اســت کــه همان‌گونــه در مواجهه با متشــابهات قرآنی، توقف تفســیری 

ی اســت، در حــوزۀ حدیــث نیــز بایــد روایات متشــابه  و ارجــاع بــه محکمــات ضــرور

بــه احادیــث محکــم ارجاع داده شــوند؛ بدیــن معنا که روایــات متشــابه را به‌گونه‌ای 
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تفســیر کنیم که با احادیث محکم مطابقت داشــته باشد )همان(.1 این روش، همان 

کرده‌انــد  کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ همــواره شــیعیان را بــه آن توصیــه  تفقــه در دیــن اســت 

.)2 )صــدوق، 1403: 

در عصر غیبت، این وظیفه بر دوش عالمان دین است؛ کسانی که با تخصص 

در قــرآن و احادیــث، عهده‌دار معارف دینی هســتند. البته ایــن به معنای عصمت 

؟عج؟ نیست، بلکه  در فهم و استنباط عالمان دینی یا پر کردن غیبت امام عصر

عالمــان دینــی در عصــر غیبت، نقش رفــع تحیر و تقلیل اختــاف را ایفا می‌کنند و 

در همین حدود نیز مورد تأیید شــارع مقدس قرار گرفته است.

این نکته نیز مغفول نماند که این رجوع نخست براساس دستور خود اهل‌بیت؟عهم؟ 

صورت می‌گیرد )صدوق، 1395: 484/2؛ طبرسی، 1403: 458/2(. دوم این‌که در عصر غیبت، 

راهــی جــز مراجعه بــه متخصصان دین‌شــناس وجود نــدارد. درعین‌حــال، حضرت 

یــان دین‌فهمــی در  کلــی جر حجــت؟عج؟ در پــس پــردۀ غیبــت، مراقــب ســامت 

یــادی یــا نقصــان فاحــش در اندیشــه و  کــه ز جامعــۀ شــیعی هســتند و در مــواردی 

عملکرد دینیِ عالمان، آسیبی به اصل دین وارد سازد، به اصلاح آن اقدام می‌کند 

)کلینی، 1429: 434/1(.

3-1-5. تشریع در معضلات

ســومین بخــش از دین که به‌طور ویژه بــه مرجع دینی نیاز دارد، در ادبیات روایی به 

، 1404: 234( تعبیر شــده اســت. معضلات به معنای مســائل نوظهورِ  معضــات )صفــار

یع  یح از قرآن یا ســنت نبوی؟ص؟ اســت و پاســخ‌گویی به آن‌ها به تشــر فاقد نص صر

از ســوی مرجــع دیــن نیازمنــد اســت. تفاوت اساســی این بخش بــا دو مورد پیشــین 

در ایــن اســت کــه در قرآن و ســنت نبــوی؟ص؟، جایــگاه و وظیفۀ مرجع دیــن، تبیین 

1. احتمــال دیگــری کــه در تفســیر این حدیث مطرح شــده، آن اســت که مقصــود از ارجاع احادیث متشــابه به 
احادیــث محکم، لزوم مراجعه به امامان؟عهم؟ برای فهم روایات متشــابه اســت. مؤید این برداشــت، روایتی از 
امام صادق؟ع؟ است که ایشان در آن، محکمات را به امیرالمؤمنین؟ع؟ و سایر امامان؟عهم؟ تفسیر کرده‌اند 

کلینی، 1429: 369/2(. (
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ی اســت. یع و قانون‌گذار ، تشــر اســت؛ ولی در معضلات، جایگاه او

یع امــام، نــه تفصیــل  کــه تبییــن و تشــر گذشــت، روشــن می‌شــود  براســاس آنچــه 

حاشــیه‌ای بــر دیــن، بلکــه جزئــی از حقیقــت و متــن دیــن اســت. ایــن موضــوع بــا 

ین« )کلینــی، 1429: 492/1(، »قیم  بیان‌هــای مختلفــی در روایات آمده اســت؛ »زِمَــامُ الدِّ

یــنِ‏« )کلینــی، 1429: 301/9( و تعبیــرات دیگــر  الدیــن« )ابن‌مشــهدى، 1419: 218(، »دَیــانِ الدِّ

، 1404: 31( هرکــدام ما را به این حقیقت متوجه می‌کند که امام اختیاردار دین  )صفــار

و کلام او متــن دیــن اســت. بنابرایــن، دیــن در تمــام مراتــب خویــش، بــه مرجع دین 

نیازمند است و فقدان چنین مرجعی، به معنای نابودی حقیقت دین خواهد بود.

یع در امــور نوپدیــد و مســائل مســتحدثه، شــأن ویــژۀ مرجــع دیــن اســت؛ اما  تشــر

یع و وضع حکــم جدید  در دوران غیبــت، فقیــه چنیــن حقــی نــدارد؛ وظیفــۀ او تشــر

ی اســتنباط و اســتخراج حکــم ظاهــریِ ایــن مســائل، از  یــت و نیســت، بلکــه مأمور

آیــات و روایات اســت.

2-5. مرجع دین؛ مانع انحراف دین
در مسیر تحقق و گسترش دین، همواره موانعی وجود دارد که مانع از نفوذ صحیح 

آموزه‌هــای دینــی در جامعــه می‌شــود. ایــن موانــع الزامــا از جانــب دشــمنان بیرونــی 

ن جامعــۀ ایمانی و در اثر نادانی، برداشــت  برنمی‌خیــزد، بلکــه گاه ناخواســته از درو

یــط افــراد مؤمــن شــکل می‌گیــرد )صــدوق، 1395: 203/1(. چنین  ناصــواب یــا افــراط و تفر

گاه، موجب مشــتبه  موانعــی، خــواه از ناحیــۀ دشــمنان باشــد و خواه از دوســتان نــاآ

شــدن حقایــق دین برای مــردم و زمینه‌ســاز انحرافــات متعدد می‌شــود )همــان: 204(.

در چنین شرایطی، شدت نیاز دین به مرجع دین آشکار می‌شود؛ او با مدیریت 

گاهانــۀ دیــن، مســیر حــق را بــرای جوینــدگان آن روشــن می‌کنــد و اجازه  و هدایــت آ

گــم  یفــات و بدعت‌هــا  نمی‌دهــد آموزه‌هــای اصیــل دیــن در میــان انبوهــی از تحر

یخ، انحرافات گســترده‌ای در حوزۀ دین پدید آمده اســت  گرچه در طول تار شــوند. ا

و دشــمنان بارهــا درصــدد نابــودی آن برآمده‌انــد، امــا حقیقــت دیــن هرگز به‌واســطۀ 
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ایــن انحرافــات از بیــن نرفته اســت. راز بقای دین، در نقش بی‌بدیــل مرجع دین در 

حفظ و حراســت از آن نهفته اســت.

3-5. وابستگی حیات و استمرار دین به مرجع دین
یکــی دیگــر از نیازهای اساســی دیــن به مرجع دیــن، تأمین حیات و اســتمرار آن در 

ن در اوراق  یــخ اســت. دین الهــی، نــه صرفــا مجموعــه‌ای از گزاره‌های مــدو طــول تار

ی و زنده اســت کــه در وجود مرجــع دین تحقــق می‌یابد.  قــرآن، بلکــه حقیقتــی جار

همیــن موضــوع را امام صــادق؟ع؟ چنین بیــان می‌کند:
یةُ، مَاتَ 

ْ
جُلُ مَاتَتِ الْآ تْ آیةٌ عَل‏ى رَجُلٍ، ثُمَّ مَاتَ ذلِكَ الرَّ

َ
ــوْ كَانَــتْ إِذَا نَزَل

َ
ل

هُ حَی یجْرِی فِیمَنْ بَقِی كَمَا جَر‏ى فِیمَنْ مَضى؛ اگر چنین  كِتَابُ، وَلكِنَّ
ْ
ال

بود که وقتی آیه‌ای بر مردی نازل شود، با مرگ او آن آیه بمیرد، کتاب خدا 
یان  نیز مرده بود؛ درحالی‌که قرآن زنده است و همان‌گونه که در گذشته جر

کلینی، 1429: 472/1(. داشت، در میان آیندگان نیز جاری خواهد بود )

ایــن حدیــث نشــان می‌دهــد حقیقت قرآن نــه در اوراق مکتــوب، بلکه در وجود 

کــه دین تــا قیامت  زنــدۀ حجــج الهــی تجلــی می‌یابــد.1 ارادۀ خداونــد بــر این اســت 

یــت تبیین قرآن را آغاز  کرم؟ص؟ مأمور ی باشــد. پیامبــر ا به‌عنــوان برنامــۀ هدایت جار

کرد و این رسالت با انتقال ولایت به امامان؟عهم؟ تداوم یافت. انتقال حقیقت دین 

، ضامن اســتمرار حیات دین اســت. از حجتــی بــه حجت دیگر

کــه قرآن بــا وجود  فقــدان حجــج الهــی بــه معنــای مــرگ حقیقــی دین اســت؛ چرا

ن تبییــن مرجــع دیــن،  ناســخ و منســوخ، عــام و خــاص و محکــم و متشــابه، بــدو

یف ماهوی خواهد شد. این انحراف باعث  زمینه‌ســاز برداشــت‌های متضاد و تحر

می‌شــود دیــن حقیقــت اولیۀ خــود را از دســت بدهد و قــادر نخواهد بــود به حیات 

و اســتمرار خویــش تا قیامت ادامــه دهد. بنابراین، وجود مرجــع دین در هر عصری 

، بلکه برای حیات خود دین ضرورت انکارناپذیری است. نه‌تنها برای هدایت بشر

مَ< )عنکبوت: 49(.
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اســتمرار حیــات دیــن مشــروط بــه دو رکــن اســت؛ نخســت، وجــود مرجــع دیــن 

؟ص؟  ی معــارف؛ دوم، اتصــال سلســلۀ هدایــت از پیامبــر به‌مثابــۀ مجــرای زنده‌ســاز

؟عج؟. بنابرایــن، مرجعیــت دینی شــرط لازم بــرای تحقــق عینی دین  تــا امــام عصــر

، دیــن به‌مثابــۀ حقیقتی زنــده و متحرک، بــرای بقا و  یــخ اســت. ازایــن‌رو در پهنــۀ تار

، همــواره بــه مرجــع دین نیازمند اســت و نبــود آن، به نابــودی حقیقت دین  اســتمرار

منجــر خواهد شــد.

6. نتیجه‌گیری
بــا اســتناد بــه تحلیل‌هــای ارائه‌شــده در بخــش نخســت )وجــوه نیــاز بشــر بــه مرجــع 

یــر حاصل می‌شــود: دیــن(، نتایــج ز

گر دنبال ســعادت و کمال در دنیا و آخرت اســت، همواره به مرجع دینی  بشــر ا

گــر خواهان  ، انســان ا ی را از او بیامــوزد. ازاین‌رو نیازمنــد اســت و بایــد آییــن دینــدار

هدایت اســت، باید براســاس آموزه‌های او مشــی کند، تدبیر امورش را به او بســپارد 

و در مواقع ســردرگمی و اختلاف یا پیچیدگی‌های مســائل دینی و حتی غیردینی، 

از او اســتمداد بجویــد. بــه بیــان جامــع، هرآنچه بشــر در مســیر کمال بــه آن محتاج 

اســت، در اختیــار مرجــع دیــن اســت. بنابرایــن، راه دومــی بــرای رفــع نیــاز و وصــول 

ن مراجعــه به مرجــع دین،  ی بــدو ، دیندار بــه ســعادت وجــود نــدارد. بــه تعبیــر دیگــر

گمراهی نخواهد داشــت. کــت و  ســرانجامی جز هلا

کیــد بــر نقــش مرجــع دینــی در قِــوام دیــن، نتایــج  ، بــا تأ در بخــش دوم نوشــتار

عمیق‌تــری بــه دســت آمــد:

۱. دیــن و حجــت خــدا نه دو مفهوم مســتقل، بلکــه در نســبت »این‌همانی« قرار 

دارنــد. یعنــی دین همانی اســت که از مرجع دین صادر شــود.

ی مســتلزم  2. بقــا و اصالــت دیــن، بــه وجــود مرجع دین وابســته اســت؛ فقدان و

نابــودی یــا انحــراف قطعی دین از مســیر حق اســت.
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ی زمین  از مجمــوع مباحــث پیش‌گفته، ضــرورت وجود دائمی مرجع دیــن بر رو

بــه دســت می‌آیــد. ایــن حضــور پیوســته، بــه معنــای امکان دسترســی بشــر به مســیر 

گفــت پــس از پیامبــر  ســعادت و اســتمرار حیــات دیــن اســت. همچنیــن می‌تــوان 

کــرم؟ص؟، وجــود فــردی هم‌ســنگ و هم‌ســنخ بــا ایشــان بــرای رجــوع مــردم، امــری  ا

اجتناب‌ناپذیــر اســت. در غیــر ایــن صــورت، حقیقت دیــن الهی نابود خواهد شــد 

یت در گــرداب گمراهــی فــرو خواهــد رفــت. براین‌اســاس، دیــدگاه رایــج عامــه  و بشــر

ن اعتقــاد به ضرورت وجود  ؟ص؟ صرفا به قرآن و ســنت نبوی )بدو کــه پــس از پیامبــر

مرجعــی زنــده و معصــوم در هــر عصــری( تمســک می‌کننــد، مــورد نقــد جــدی قــرار 

ی نیــاز بشــر و قِوام دین ناســازگار اســت. کــه بــا لــوازم ضــرور می‌گیــرد؛ چرا
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